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طبترم طبترم تلااقم   تلااقم

هسلج یدنب 5  عمج هصلاخ و  نآرق ) زا  عامتجلاا  ملع طابنتسا  یسانش  شور  ) عامتجلاا هقف رد  یسانش  مکح یاه  هتسیاب
یغلبم دمحا  خیش  داتسا  عامتجلاا  هقف جراخ  سرد 

هعیش رصاعم  یاهقف  زا  یخرب  رظنم  زا  عامتجلاا  هقف  شور  ترورض و  رب  یا  همدقم
رفص هام  تسوحن  هرادنپ 

ملاسا فراعملا  ةریاد  زا  موص »  » هلاقم یسررب 
یدازردام جازم  تخانش 

(587-549  ) یدرورهس نیدلا  باهش  خیش  یسایس  هشیدنا 
روفعی یبا  نب  هللا  دبع  دیاقع  رد  ملاسلا  مهیلع  ناماما  تاماقم  تماما و  هاگیاج  یسانش  رادیدپ 

تخادرپ لح  یارب  ییاه  تللاد   ) یناریا یملاسا -  تفرشیپ  یوگلا  رد  یتموکح  یاه  تایلام  یعرش و  تاهوجو  طابترا 
( هیوسود یاه 

حارتقا
اقیرفآ هراق  رد  ینید  غیلبت  نید و 

یملاسا بلاقنا  رد  ربنم  درکراک  ملاسا ؛ تمدق  هب  یا  هناسر  هشیدنا :
قارشا تمکح  ءاشم و  تمکح  رد  بر  تفرعم  هب  سفن  تفرعم  زا  لاقتنا  رب  یخیرات  یهاگن 

هباشم هباشم نیوانع   نیوانع

هعیش یسایس  هقف  رد  تیلاو  مدع  لصا  یتسیچ  هاگتساخ و 
ماما تضهن  ییاردص  دعب  یملاسا : بلاقنا  یتسیچ  رد  یشاکنک  یهافش ، هلاقم 

ناریا قوقح  نراقم و  هقف  رد  سایق  دربراک  یتسیچ و  هب  یرظن 
هقف لوصا  رهاوظ  باب  رد  نآ  ریثأت  عطق و  یسانش  یتسیچ 

ناریا قوقح  هقف و  رد  نآ  یاه  هتسیاب  سکراف و  رازاب  یتسیچ  تیهام و  نبت 
یملاسا تازاجم  نوناق  هقف و  رد  صوصنم  تاریزعت  یسانش  یتسیچ 

یملاسا لوصا  هقف و  شناد  رد  یعرش  مکح  یبای  انعم  یتسیچ 
ناهفصا ناتسا  یاه  ناتسرهش  یدروم : هعلاطم  نآ -  رب  رثؤم  لماوع  تافارخ و  یتسیچ  زا  دارفا  یقلت  رد  یشاکنک 

دیس تایرظن  رب  دیکأت  اب  یسایس  هقف  شور  ترورض و  تیهام ، باب  رد  یگنوگچ -  یتسیچ و  ییارچ ، یتموکح ؛ هقف 
یمشاه ینیسح  نیدلارینم 

( هر ) ینیمخ ماما  یارآ  رب  یدرکیور  اب  تینما  هقف  رد  یسانش  مکح  ثحابم  ریثات  اب  هطبار  رد  یشاکنک 
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ــتفاده می کنند و لذا گاهی که  به مثابه بدیل یکدیگر اس
می گویند یا می نویسند »فقه الاجتماع«، منظورشان »فقه 

اجتماعی« است و گاهی نیز به عکس.
اما در ادامه برای اینکه بخواهیم به شناخت درخوری از 
فقه الاجتماع برسیم، نخست »فقه« را تعریف می کنیم؛ 
ــاخه ها،  ــی از فقه و یکی از ش زیرا فقه الاجتماع، بخش
ــعابات و زیرمجموعه های آن به شمار می آید. پس  انش
ــاع، یک فقه مضاف  ــه جهت آنکه فقه الاجتم از آن، ب
است، به ارائه توضیحی دربارة »فقه مضاف« می پردازیم. 
آنگاه نوبت به تعریف فقه الاجتماع، اشاره به موضوع و 
ــان بعضی از ابعاد و جزئیات موجود در  محمول آن، بی
موضوع فقه الاجتماع، تعریف تکلیف جمعی و تکلیف 
ــد؛  اجتماعی و نیز صورت اجتماعِ این دو با هم می رس
ــوءتعبیرها  ــرانجام برای برطرف کردن اندکی از س و س
دربارة فقه الاجتماع، تنها برای نمونه به تفاوت و تمایز 
این عنوان با عنوان »فقه اجتماعی« و نسبت سنجی میان 

این دو، اشاراتی خواهیم داشت.

دانش فقه
ــهور، یا تعاریف دیگری که در  ــته از تعریف مش گذش
برخی از کتب و رسائل برای علم فقه مطرح شده است، 
می توان فقه را این گونه تعریف کرد: »دانش فقه، دانش 
ــتنباطِ قوانین الهی، برای سامان بخشی به  فرایندهای اس

زندگی انسان و جهت دهی به اوست«.1

درآمد
ــاع«، مصطلحی تازه و  ــوان و دانش واژة »فقه الاجتم عن
نوپدید است و هنوز تصویر و تصور مُعتنابهی از مفهوم 
آن در فکر و ذهن اصحاب فقه و فقاهت و متخصصان 
فن نقش نبسته است؛ لذا به هیچ وجه نمی توان به سرعت 
ــراد تصوری آن  ــیِ مفهومی و م ــهولت از بررس و با س
ــور کرد و مبتنی بر معنای بین الاذهانی آن، به مطالب  عب
ــائل پسینی در این علم پرداخت؛ چه اینکه اساساً  و مس
ــتوار و درخور توجهی از  ــوز معنای بین الاذهانی اس هن

فقه الاجتماع صورت نبسته است.
سخن از فقه الاجتماع، در حقیقت سخن از یک دانش 
ــت، بلکه سخن از علمی در  نوزاد و تازه  تولد یافته نیس
ــال پیمودن مراحل  ــت که در ح حال تکون و تولد اس
ــتینِ سیر تدریجی خود برای پا گذاشتن به عرصة  نخس
نمود و ظهور است. طبیعتاً وقتی دانشی در چنین مرحله 
ــیاری شود که این  و جایگاهی قرار دارد، باید دقت بس
ــوه الصوره متولد نگردد. این  دانش، ناقص الخلقه و مش
ــر، که در  ــال های اخی ــت که در همین س در حالی اس
ــی و حوزوی و  ــی از محافل و مراکز علم ــمار اندک ش
ــته ها از عنوان »فقه الاجتماع« – به مثابه  در بعضی نوش
عنوانی نوظهور – یاد می شود، مع السف شاهد آنیم که 
ــوءتعبیرها و برداشت های نادرستی از آن  با کم دقتی، س
ــال برخی »فقه الاجتماع« را با  مطرح می گردد. برای مث
»فقه اجتماعی« یکی در نظر می گیرند و از این دو عنوان 

کنکاشی در چیستی فقه الاجتماع
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین ملک زاده*
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برای مثال با گرد هم آوردن احکام و مسائلی که عمدتاً 
در ابوابی از فقه نظیر نکاح، طلاق، ظهار، ایلاء، وصیت 
ــوند – و  ــوند – و یا باید مطرح ش و ارث مطرح می ش
بررسی نظام مند و منسجمِ مسائل و روابط خانوادگی و 
ــاوندی و احکام همسران، فرزندان و... به روش  خویش
ــک فقه مضاف با  ــی و به صورت یکجا، می توان ی فقه
عنوان »فقه العائله« تشکیل داد که بیانگر احکام، حقوق، 
ــواده از دیدگاه  ــط با نهاد خان ــف و ضوابط مرتب تکالی
ــت. پس فقه العائله، فقه مضافی  ــلامی اس شریعت اس
است که بحث های فقهی درباره اسُره، عائله و خانواده 

را در بر می گیرد.
ــا در نگاه اول، صِرف گردآوری بحث های  البته چه بس
پراکندة فقهی، مثلًا در زمینه خانواده از ابواب گوناگونی 
ــلاق، وصیت و ارث، و تجمیع و کنار  همانند نکاح، ط
هم قرار دادن آنها در کتابی خاص و مستقل برای تشکیل 
یک فقه مضاف با نام »فقه العائله« کافی به نظر آید؛ لکن 
چنین اقدامی تنها یک گام از گام های مهم و اساسی برای 

ساخت و پرداخت یک فقه مضاف است.
ــه فقه مضافی  ــامان دادن ب ــری که باید در س گام دیگ
ــته شود، این است که پس از  همچون فقه العائله برداش
تجمیع آنچه هم اکنون و به صورت بالفعل در فقه موجود 
ــر در زمینه  ــائل جدیدی که در عصر حاض ــت، مس اس
ــده اند نیز  حقوق، وظایف و روابط خانوادگی مطرح ش
به مسائل پیشین اضافه شوند و همگی زیر چتر و عنوان 
فقه العائله قرار گیرند و فقها به مداقة روشمند درباره آنها 
بپردازند؛ البته مداقه، بررسی و بحثی فقهی که علاوه بر 

رویکرد فردی، با رویکرد اجتماعی نیز به انجام برسد.
ــین، آن  ــی تر از مراحل و گام های پیش ــا گامی اساس ام
ــویی و  ــائل حوزه خانواده و پیوند زناش ــت که مس اس
خویشاوندی، نه به شکل جزایر بی ارتباط و جدا از هم، 
بلکه در ترابط و تعامل با یکدیگر و به صورت منسجم 

و هماهنگ با هم و با نگاهی منظومه ای بررسی شوند.

تعریف فقه الاجتماع
فقه الاجتماع را می توان این گونه تعریف کرد:

ــرای  ــی، ب ــن اله ــتنباطِ قوانی ــای اس ــش فراینده »دان
سامان بخشی به اجتماعات بشری و جهت دهی به انسان 

در زندگی اجتماعی اش«.4
ــریعت  ــت که درباره موضع ش فقه الاجتماع فقهی اس

شمول تعریف فقه نسبت به احکام تکلیفی و وضعی
ــده از علم فقه،  یکی از ویژگی های مهم تعریف ارائه ش
آن است که این تعریف، علم فقه را به عنوان دانشی که 
ــرعی به حیات بشر است، افزون  ــامان دهی ش در پی س
بر احکام تکلیفی، مشتمل بر احکام وضعی نیز معرفی 
ــد؛ و درنتیجه با این تعریف، حقیقت و جامعیت  می کن
فقه، بهتر نشان داده می شود. حکم تکلیفی عبارت است 
ــتقیماً ]و بی واسطه[ به کارهای  از: »قانونی الهی که مس
انسانِ دارای شرایط تکلیف، تعلق می گیرد، به آنها جهت 

می دهد، و آنها را سامان می بخشد«.
همچنین حکم وضعی را می توان این گونه تعریف کرد 

و توضیح داد:
ــان تعلق  ــه کارهای انس ــتقیماً ب ــی الهی که مس »قانون
نمی گیرد، بلکه وضعیت مشخصی را در زندگی انسان 
ایجاد می کند یا سامان می دهد که آن وضعیت می تواند 
به شکل غیرمستقیم بر کارها و رفتار انسان اثر بگذارد؛ 
چراکه حکم وضعی گاهی به ذات انسان تعلق می گیرد، 
ــیئی خارجی تعلق می گیرد  مانند زوجیت؛ گاهی به ش
ــیء با انسان و زندگی اش رابطه ای دارد، مانند  که آن ش
ملِکیت؛ و گاهی به فعل انسان تعلق می گیرد، ولی بدون 
آنکه مستقیماً نسبت به آن فعل، جهت دهیِ عملی داشته 
ــرطیت. اما  ــد؛ مانند صحت، بطلان، جزئیت و ش باش
ــم وضعی، یک یا چند حکم  ــواره در کنار2 هر حک هم
ــم وضعی، نه  ــود، که درنتیجه، حک تکلیفی پیدا می ش
ــی یا احکام  ــطة آن حکم تکلیف ــتقیماً بلکه به واس مس
تکلیفیه ای که در کنارش وجود دارند؛ بر کارها و رفتار 

مکلفین مؤثر واقع می شود.«

فقه مضاف
در تعریف فقه مضاف می توان گفت: »بخش هماهنگ 
ــی در مورد  ــواب فقه ــکام و اب ــامان یافته ای از اح و س

موضوعی کلان«.3
بنابراین اگر مجموعه ای از احکام، مسائل و حتی ابواب 
فقهی که قابلیت قرار گرفتن حول یک محور مشخص 
ــوع کلان ارتباط دارند،  ــا یک موض ــتند و ب را دارا هس
ــط و در کنار یکدیگر،  ــوند و یکجا، مرتب گردآوری ش
ــادی قرار گیرند،  ــی فقهی و اجته کانون بحث و بررس
فقهی ناظر به آن موضوع کلان سامان می یابد که نام آن 

را »فقه مضاف به آن موضوع« می گذاریم.
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ــخن، »اجتماع  ــاختیم. به دیگر س هو اجتماعٌ« مقید س
)جمع، جامعه و امت( را از آن جهت که اجتماع است«، 

به عنوان بخشی از موضوع فقه الاجتماع معرفی کردیم.
ــت که موارد  ــبب اس افزودن این قید و تأکید، بدین س
بسیاری همچون سیاست، اقتصاد و تعلیم و تربیت نیز از 
امور اجتماعی و شئون اجتماع و جامعه به شمار می آیند؛ 
ــائل و اموری که  اما در فقه الاجتماع، گرچه طبیعتاً مس
جنبه سیاسی و اقتصادی دارند نیز مطرح می شوند، ولی 
ــی بودن و یا اقتصادی بودن  این امور نه از حیث سیاس
ــه صرفاً با نگاه خاص اجتماعی مورد توجه و  و...، بلک
ــخن از علوم  ــی قرار می گیرند؛ چنان که وقتی س بررس
انسانی و اجتماعی به معنای عامش به میان می آید، شامل 
دانش اقتصاد، علوم سیاسی و ... نیز می شود، ولی وقتی 
از جامعه شناسی و حتی علوم اجتماعی، البته به معنای 
خاص، یاد می شود از دانش یا دانش هایی غیر از اقتصاد 

و سیاست و نظایر آنها نام برده شده است.
پیش از این گفتیم و باز تکرار می کنیم که فقه الاجتماع 
ــریعت در قبِال روابط  ــت که درباره موضع ش فقهی اس
اجتماعی، گروه های اجتماعی و نقش هایی که انسان ها 
ــاع دارند بحث می کند و هر بحث فقهی ای که  در اجتم
ــرد اجتماعی – به معنای خاص کلمه –  کاربرد و کارک

داشته باشد در فقه الاجتماع مطرح می شود.

بخش سوم: الفرد بما هو مقیدٌ بالاجتماع
ــی، رفتارها و  ــه و امت، زندگ ــر جمع، جامع ــزون ب اف

ــال روابط اجتماعی، گروه های اجتماعی و  در قبِ
ــان ها در اجتماع دارند، بحث  نقش هایی که انس
ــه کاربرد و کارکرد  ــد و هر بحث فقهی ک می کن
اجتماعی –  به معنای خاص کلمه – داشته باشد، 

در فقه الاجتماع مطرح می گردد.

موضوع فقه الاجتماع
ــت از: »افَعال  ــوع فقه الاجتماع عبارت اس موض
ــوارُ الاجتماع بما هو اجتماعٌ والفرد بما هو  و اطَ
مقیدٌ بالاجتماع«؛ رفتارها و اوضاع اجتماع از آن 
جهت که اجتماع است و فرد از آن جهت که در 

چارچوب اجتماع قرار دارد.
عبارت فوق را می توان به سه بخش تقسیم کرد:

1. الافعال والاطوار،
2. الاجتماع بما هو اجتماعٌ،

3. الفرد بما هو مقیدٌ بالاجتماع.
ــه نکاتی را با اجمال و اختصار درباره هر یک از  در ادام

این سه بخش بیان می کنیم.

بخش نخست: الافعال والاطوار
برای آنکه فقه الاجتماع هم شامل احکام تکلیفی باشد و 
هم دربردارندة احکام وضعی، باید موضوع آن به گونه ای 

در نظر گرفته شود تا هر دو نوع حکم را پوشش دهد.
با توجه به این مطلب، در موضوعی که برای فقه الاجتماع 
ــد کلمه »افَعال« به احکام تکلیفی نظر دارد و  مطرح ش
ــت و کلمه »اطَوار« به  ــته از احکام اس موضوع این دس
ــاره دارد. اطوار، جمع  احکام وضعی و موضوع آنها اش
ــت، وضع، وضعیت،  ــت و طَور به معنای حال طَور اس

هیئت و کیفیت است.
نکته دیگر آنکه با به کار بردن کلمه افعال، معنایی را اراده 
ــم که انفعالات را نیز در بر بگیرد و اعم از فعل  و  کرده ای
 ـچه در هیئت جمعی و چه در حالت  انفعال های انسانی 
ــخن، منظور از واژه »افَعال«  ــد. به دیگر س فردی ـ باش
ــت، بلکه واکنش ها و اقدامات و  فقط کنش ها نبوده اس

حرکت های واکنشی هم مدنظر بوده اند.

 بخش دوم: الاجتماع بما هو اجتماعٌ
ــاع« در موضوع  ــد، کلمه »الاجتم ــاهده ش چنان که مش
فقه الاجتماع را مطلق نگذاشتیم و آن را به عبارت »بما 

عنـوان و دانش واژۀ »فقه الاجتماع«، مصطلحی تازه و نوپدید 
اسـت و هنوز تصویر و تصور مُعتنابهـی از مفهوم آن در فکر 
و ذهـن اصحاب فقه و فقاهت و متخصصان فن نقش نبسـته 
اسـت؛ لذا به هیچ وجـه نمی توان به سـرعت و با سـهولت از 
بررسـیِ مفهومی و مراد تصـوری آن عبور کـرد و مبتنی بر 
معنای بین الاذهانی آن، به مطالب و مسائل پسینی در این علم 
پرداخت؛ چه اینکه اساساً هنوز معنای بین الاذهانی استوار و 

درخور توجهی از فقه الاجتماع صورت نبسته است.
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است، بلکه در حد وُسعش در قبال سعادت و شقاوت 
دیگران نیز مسئولیت دارد و مکلف است.

منظور از اجتماع
مقصود ما از واژه »اجتماع« در بحث فقه الاجتماع و در 
ــت از: »جمعی که در  تعریف و موضوع آن عبارت اس
درون خود دارای نوعی از تعامل، اتصال و ارتباط انسانی 
است، و واجد یک جهت وحدت در راستای غرض و 

غایتی خاص است«.
طبعاً چنین مفهومی از اجتماع، از جمعیت ها و گروه های 
ــانی را در بر می گیرد و بر  کوچک تا جوامع بزرگ انس
ــبب اراده و افاده  ــاً به س همه آنها صدق می کند و اساس
همین شمول و گستردگی است که نام این فقهِ مضاف، 
ــد و نه »فقه المجتمع«؛ زیرا  ــته ش »فقه الاجتماع« گذاش
ــلاح خاص در زبان عربیِ  »مُجتمَع« به عنوان یک اصط
ــه )society( – با تعریف  ــای جامع ــن، به معن امروزی
خاصی که این دانش واژه دارد – می باشد و حتی شامل 
تشکل ها، جماعت ها و جمعیت های کوچک نمی شود؛ 

تا چه رسد به مجموعه ای دونفره از انسان ها.
ــان دربردارندة  اما به لحاظ کمیت، اموری که موضوعش
بیش از یک انسان باشد، در بحث حاضر، امور اجتماعی 

نامیده می شوند.

افعال جمعی
فعل جمعی، فعلی است که چند نفر با هم و با هم افزایی، 
ــانند و  همیاری و همکاریِ یکدیگر آن را به انجام رس
نتیجه نهایی، برآیند تلاشِ تمامی آنها با همدیگر باشد؛ 
ــک جداگانه کاری را انجام دهد که صرفاً  نه آنکه هر ی

شبیه کار دیگران باشد.

افعال اجتماعی
ــه اجتماعی دارند.  ــان، تنها جنب بعضی از کارهای انس
ــت و بر عکسِ  برای مثال، »گفت وگو« عملی فردی نیس
کارهایی مانند خوردن، آشامیدن، استراحت کردن و راه 
ــانی تنها را تصور  رفتن، در حالت طبیعی نمی توان انس
ــد. به محض آنکه واژه  ــرد که در حال گفت وگو باش ک
ــتر  ــود، حضور دو نفر یا بیش »گفت وگو« مطرح می ش
ــته ای از افعال انسان  در ذهن تداعی می گردد. پس دس
هستند که صورت اجتماعی دارند و در ارتباط و تعامل 

موضوعاتِ متعلق به فردی که در چارچوب اجتماع قرار 
دارد )الفرد بما هو مقیدٌ بالاجتماع( نیز بخشی از موضوع 
فقه الاجتماع است؛ یعنی فقه الاجتماع هم به اجتماعات 
بشری می پردازد و هم شرح وظایف، حقوق، وضعیات 
و تکالیف افراد و آحاد بشر را )البته از آن جهت که مقید 

به اجتماع هستند( معین می سازد.
ــت  ــرد مقید به اجتماع و در چارچوب آن، فردی اس ف
ــری، در کنار  ــه حیات اجتماعی دارد و در جامعه بش ک
ــان های دیگر و در حال تعامل، تعاطی، دادوستد و  انس

کنش و واکنش با آنان زندگی می کند.
ــع و جامعه«  ــاع را فقط »جم ــر موضوع فقه الاجتم اگ
)الاجتماع بما هو اجتماعٌ( بدانیم، فقه الاجتماع را محدود 
ــاخته ایم؛ اما با  کرده و تنها به احکام جمعی منحصر س
ــعه در موضوع فقه الاجتماع و مشتمل دانستن آن  توس
نسبت به فردی که زندگی اجتماعی دارد، فقه الاجتماع 
ــی، احکام متعلق به  ــکام و تکالیف جمع علاوه بر اح
اوضاع و افعال اجتماعیِ انسان5 و نیز تکالیفی را که یک 
شخص موظف است نسبت به دیگران و جامعه خود به 

انجام رساند، در بر خواهد گرفت.
ــه دیگر درباره افزودن قیدِ »بما هو مقیدٌ بالاجتماع«  نکت
ــا مقید کردن فرد به جامعه  ــت که در حقیقت، ب این اس
ــب مهم تأکید کردیم  ــی اجتماعی، بر این مطل و زندگ
ــاع نخواهد بود،  ــاع، فقه الاجتم ــه قاعدتاً فقه الاجتم ک
ــریعت درباره  مگر از آن جهت که از احکام و قوانین ش
ــان ها بحث می کند.  ــع، جامعه، امت و اجتماعِ انس جم
ــت. فقهی است که با  فقه الاجتماع، فقه جمع محور اس

رویکرد اجتماعی و با جامعه نگری تکون یافته است.
ــان  حال با این اوصاف، اگر در فقه الاجتماع به فرد انس
هم توجه می شود و از احکام تکلیفی و وضعیِ متعلق به 
او و مرتبط با او صحبت می شود، صرفاً با این قید و از 
این حیث است که دارای زندگی اجتماعی، بروزدهندة 
اعمال و افعال اجتماعی و در تعامل با افراد دیگر، آحاد 
امت و اعضای جامعه است و وظایف و مأموریت هایی 
ــا را در قبِال جامعه انجام  ــت که باید آنه به عهدة اوس
دهد و به صورتی مؤثر بر آنها امتثال کند؛ وگرنه زندگی 
ــان و افعال و اعمال او، بدون لحاظ بعُد  فردی یک انس
اجتماعی، هیچ جای و جایگاهی در فقه الاجتماع ندارد.

ــت که  ــکل گیری فقه الاجتماع مبتنی بر این باور اس ش
انسان نه تنها در قبال سعادت و شقاوت خویش مسئول 
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محمول فقه الاجتماع
ــول فقه الاجتماع همچون کلیت دانش فقه، حکم  محم
شرعی است؛ البته با این تفاوت اساسی که حکم شرعی 
ــب با موضوع آن همیشه ناظر به  در فقه الاجتماع متناس

امور، موضوعات و مسائل اجتماعی است.
ــرعی می توان گفت: »حکم شرعی،  در تعریف حکم ش
قانون صادرشده از جانب خداوند برای سامان بخشی به 

زندگی انسان و جهت دهی به اوست«.10
ــان علاوه بر بعُد فردی و ساحت  زندگی و حیات انس
ــز دارد و ازآنجاکه  ــی نی ــه اجتماع ــخصی اش، جنب ش
ــای مضاف به  ــر فقه ه ــون دیگ ــاع – همچ فقه الاجتم
اجتماعیات، مانند فقه الثقافه، فقه الاقتصاد و فقه السیاسه 
ــان یعنی جنبه اجتماعی  ــه دوم در زندگی انس – از جنب
بحث می کند، لذا احکامی نیز که در فرایندها و عملیات 
ــت می آیند، درباره زندگانی  استنباط در این فقه به دس

جمعی و اجتماعی انسان ها هستند.

تکلیف جمعی
ــاندن یک فعل  تکلیف جمعی، یعنی لزوم به انجام رس
جمعی. در علم فقه، این واقعیت، مطمح نظر بوده است 
که شماری از تکالیف و وظایف الهی در عین آنکه حتماً 
و الزاماً باید به انجام رسند، اما هیچ گاه یک فرد به تنهایی 
ــان ها با  ــت و باید جمعی از انس قادر به انجام آنها نیس
ــاون، به انجام  ــا همکاری، هم افزایی و تع همدیگر و ب
آنها اقدام کنند. در حقیقت، موضوع این دسته تکالیف، 

با انسان های دیگر، صورت تحقق می پذیرند.
در فقه الاجتماع، آن دسته از اعمال انسان به بحث 
گذاشته می شوند که حیث اجتماعی دارند؛ یعنی 
بخشی از کنش ها و واکنش های انسان که در قبِال 
دیگر انسان ها، در ارتباط، تعامل و تعاطی با آنها، 
ــر از آنها و یا برای اثرگذاری بر آنها به انجام  متأث

می رسند.

رابطه موضوع فقه الاجتماع با »گِماینشـافت« و 
»گِزلشافت«

ــده در  ازجمله اصطلاحات و مفاهیم شناخته ش
ــافت«6 و  ــی، دو اصطلاح »گِماینش جامعه شناس
ــافت«7 هستند که جامعه شناس کلاسیک  »گِزلش

ــس8 )1850-1936م( آنها را در  ــی، فردیناند تونی آلمان
ــافت و گزلشافت( مطرح،  کتابی به همین نام )گماینش

توصیف و تبیین کرده است.
ــی )سنخ شناسی(9 تونیس می توان  بر اساس تیپ شناس
 »community« گماینشافت را در زبان انگلیسی برابر با
و در زبان فارسی برابر با جماعت، گروه اجتماعی و یا 
جامعه کوچک دانست؛ و گِزلشافت را در زبان انگلیسی، 
ــی، معادل جامعه یا  معادلِ »society« و در زبان فارس
ــه از منظری  ــمار آورد؛ چنان ک ــه ای بزرگ به ش جامع
ــافت به  ــوان گفت اصطلاح آلمانی گماینش دیگر می ت
جامعه سنتی با روابط اجتماعی خاصی که بر آن حاکم 
ــت اشاره دارد و اصطلاح گزلشافت، ناظر به جامعه  اس

پساصنعتی، شهرنشین و مدرن است.
ــه درباره مفهوم این دو  به هرروی و با همه تفاصیلی ک
دانش واژه مطرح شده است، موضوع فقه الاجتماع، هم 
شامل گِماینشافت است و هم شامل گزلشافت؛ چراکه 
ــریعت و احکام و مسائل  فقه الاجتماع بیانگر دیدگاه ش
ــنخ و گونه ای از اجتماعات بشری و حتی  فقهیِ هر س
ــت؛ البته به لحاظ آنکه آن فرد در  ــر اس یک فرد از بش

جمع و جامعه و مرتبط با آن زندگی و فعالیت می کند.
موضوع فقه الاجتماع، هم دربردارندة اجتماعاتی کوچک 
با روابطی طبیعی، صمیمانه، شخصی، نزدیک و سنتی و 
با پیوندهایی مستحکم و بادوام میان اعضای آنهاست و 
هم مشتمل بر اجتماعی بزرگ از انسان ها در قالبی نظیر 

جامعه مدرن با روابطی پیچیده و غیراحساسی.

در تعریـف فقـه مضاف می تـوان گفت: »بخـش هماهنگ و 
سامان یافته ای از احکام و ابواب فقهی در مورد موضوعی کلان«

بنابراین اگر مجموعه ای از احکام، مسائل و حتی ابواب فقهی که 
قابلیت قرار گرفتن حول یک محور مشخص را دارا هستند و با 
یک موضوع کلان ارتباط دارند، گردآوری شوند و یکجا، مرتبط 
و در کنار یکدیگر، کانون بحث و بررسی فقهی و اجتهادی قرار 
گیرند، فقهی ناظر به آن موضوع کلان سامان می یابد که نام آن 

را »فقه مضاف به آن موضوع« می گذاریم.
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ــریع آن، مصالح و  تکلیف اجتماعی که در جَعل و تش
منافع اجتماعی و نوعی لحاظ شده است و چه بسا نفع 
ــاندنش بهبود وضعیت  و ثمرة امتثالِ آن و به انجام رس
ــد، در مقابل تکلیف فردی قرار دارد که  یک جامعه باش
ــخصی دارد و معمولاً تنها عائد  نفع و بهره اش جنبه ش
ــانده است؛  ــود که آن را به انجام رس خودِ مکلفی می ش
ــد روزه و نماز انفرادی که ازجملة تکالیف عینیِ  همانن

فردی هستند.
می توان از »امربه معروف و نهی ازمنکر« به عنوان نمونه ای 
ــی یک فرد به  ــف اجتماعی یاد کرد. وقت ــک تکلی از ی
ــویی به یک  امربه معروف و نهی ازمنکر می پردازد، از س
ــرعی عمل کرده که وظیفة شخصیِ او بوده  تکلیف ش
ــت، و از سوی  ــت و بدین جهت مُثاب و مأجور اس اس
دیگر، تکلیفی اجتماعی را نیز به انجام رسانده است؛ زیرا 
این کار موجب افزایش امنیت و سلامت دینی، معنوی و 

اخلاقیِ جامعه هم می شود.
ــرعیِ بیانگر احکام  ــی خطابات ش ــد بدانیم که وقت بای
ــان را مورد خطاب قرار  ــف اجتماعی، فرد انس و تکالی
ــود، بلکه مقید به  ــد، آن »فرد« را نه به خودی خ می دهن
ــر، یک فرد از  ــاع در نظر می گیرند. به تعبیر دیگ اجتم
ــود که  آن جهت مخاطبِ یک تکلیف اجتماعی می ش
ــان های دیگر و در اجتماع و جامعه بشری  در کنار انس
ــخن، خطابات شرعیِ  زندگی می کند؛ و باز به دیگر س
حامل تکالیف اجتماعی، در حقیقت، تفصیلًا به یک فرد 
انسان می گویند: »تو از آن نظر که در کنار جمع، در میان 
مجتمع انسانی و به عنوان عضوی از جامعه ای متشکل از 
افراد بشر – اعم از مسلمانان و یا غیرمسلمانان – زندگی 
می کنی، دارای تکالیف و وظایف خاصی هستی«؛ که نام 

این تکالیف را تکالیف اجتماعی می گذاریم.

صورت اجتماعِ »تکلیف جمعی« و »تکلیف اجتماعی«
گاهی دو عنوان »تکلیف جمعی« و »تکلیف اجتماعی« 
ــوند؛ مثل  ــم در یک مصداق و مُعَنوَن جمع می ش با ه
امربه معروف و نهی از منکر که اگر در موردی برای انجام 
آن، یک فرد کافی نباشد و به جمعی از مسلمانان برای به 
انجام رساندنش نیاز باشد، در این صورت، امربه معروف 
و نهی ازمنکر، در عین آنکه تکلیفی اجتماعی است، یک 
تکلیف جمعی یا یک واجب کفاییِ جمعی نیز به شمار 

می آید.

انسان ها در قالب جمعی و اجتماعی است و نه یک فرد 
به تنهایی.

ــتند؛ اما  ــام واجب کفایی هس این گونه تکالیف، از اقس
ــود که  ــودِ »واجب کفایی« به امر واجبی گفته می ش خ
ــخاصی که اصطلاحاً به آنها »مَن بهِِ  ــخص یا اش اگر ش
الکفایه« می گویند، آن واجب را به انجام رسانند از عهده 
ــود؛ ولی اگر »مَن به الکفایه« یعنی  دیگران ساقط می ش
ــرادی که برای انجام یک امر واجب،  تعداد نفرات و اف
لازم است، اقدام به اتیان و انجام آن واجب کفایی نکنند، 
آن واجب به عهدة همه اشخاصی خواهد بود که دارای 
شرایط عمومی تکلیف هستند و همگی باید نسبت به 

گناهِ عدم انجام آن، پاسخ گو باشند.
همچنین می توان تکالیف و واجبات کفایی را بر اساس 
ــرای انجام آن  ــداد نفراتی که ب ــهِ الکفایه« و تع ِ ــن ب »مَ
ــت، به دو گروهِ واجبات کفاییِ فردی  واجبات لازم اس
و واجبات کفاییِ جمعی تقسیم کرد؛ بدین صورت که 
ــیله یک نفر به تنهایی  اگر انجام آن واجب کفایی به وس
امکان پذیر باشد، آن را واجب کفاییِ فردی می نامیم، ولی 
ــام آن واجب کفایی به بیش از یک نفر نیازمند  اگر انج
ــکل که باید چند نفر با همدیگر و با  ــد، به این ش باش
همیاری و همکاریِ یکدیگر آن را انجام دهند تا آن امر 
کفایی به درستی امتثال شود و مأمورٌ به، کاملًا اتیان شود و 
محتاج اعاده و قضا نباشد، آنگاه نام آن را واجب کفاییِ 

جمعی می گذاریم.
گفتنی است که چه بسا یک واجب کفایی با عنوان کلیِ 
خود دارای مصادیقی باشد که برخی از آن مصادیق، از 
گروه نخست )واجبات کفایی فردی(، و برخی دیگر از 

گروه دوم )واجبات کفایی جمعی( باشند.

تکلیف اجتماعی
ــاندن یک  تکلیف اجتماعی به معنای لزوم به انجام رس
فعل اجتماعی است. توضیح آنکه بعضی تکالیف هستند 
که چه بسا اولاً و بالذات به فرد تعلق گیرند، اما این فرد، 
ــود که کاری را درباره دیگران و  مکلف و موظف می ش
ــام دهد. به چنین وظایف و تکالیفی،  برای دیگران انج

تکالیف اجتماعی می گویند.
ــئولیت هایی  تکالیف اجتماعی، تکالیف، وظایف و مس
هستند که فرد باید در قبال جامعه خویش و در برخورد 

با همنوعان و هم کیشان خود به انجام رساند.
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ــه یک نهاد اجتماعی می پردازد و مثلًا  به نام دین به مثاب
ــای اجتماعیِ دین و دین داری  جایگاه، آثار و کارکرده
را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد؛ ولی وقتی گفته 
می شود: »جامعه شناسیِ دینی«، یعنی انجام بررسی های 
جامعه شناختی و جامعه شناسانه با رویکرد دینی. کسانی 
ــلامی و یا جامعه شناسی اسلامی  که از علم الاجتماع اس
سخن می گویند نیز منظورشان این است که یک دانش 
جامعه شناسی مبتنی بر رویکرد دینی و اسلامی تأسیس 

و تدوین شود.
مثال دیگر، فرق میان دو واژه فرهنگ و فرهنگی است که 
اولی، موضوع است و دومی، رویکرد. لذا اگر گفته شود: 
»بررسیِ فرهنگ«، مفهومش این است که خودِ فرهنگ 
به عنوان یک موضوع و سوژة تحقیق، مورد مطالعه قرار 
ــود: »بررسی فرهنگی«، یعنی  می گیرد؛ ولی اگر گفته ش
یک مطالعه و پژوهش با نگاه و رویکرد فرهنگی درباره 

موضوعی خاص به انجام می رسد.
براین اساس اگر در تعریف فقه الاجتماع، آن را به عنوان 
یک دانش – البته در چارچوب کلان دانش فقه – معرفی 
کردیم و گفتیم: »دانش فرایندهای استنباطِ قوانین الهی، 
ــی به اجتماعات بشری و جهت دهی  برای سامان بخش
ــا در تعریف و  ــان در زندگی اجتماعی اش«، ام ــه انس ب
توضیح »الفقه الاجتماعی« یا »فقه اجتماعی« باید بگوییم: 
ــرد اجتماعی در فهم متون و ادله و نیز در هنگام  »رویک

فتوا دادن«.12
ــت  ــلاف فقه الاجتماع، در فقه اجتماعی لازم نیس برخ
ــه برود و یا  ــاب یا کتاب خاصی از فق ــراغ ب فقیه به س
ــژه ای در فقه بپردازد،  ــائل وی فقط به موضوعات و مس

بنابراین هنگامی که قرآن حکیم می فرماید: »ولتکن 
منکم امُ��ة یدعون إلی الخیر ویأم��رون بالمعروف 
ــن آیه از لزوم  وینهَ��ون عن المنک��ر...«،11 و در ای
ــکیل گروه و جماعتی از مسلمین و مؤمنین  تش
سخن می گوید که باید به فراخوان به سوی خوبی 
و امربه معروف و نهی ازمنکر بپردازند، از وظیفه و 
تکلیفی جمعی و اجتماعی – به صورت توأمان – 

سخن می گوید.
ــم می بینیم که گاهی یک  ــة امروزین ه در تجرب
ــترده و در  ــطح گس ــند در س منکر و عمل ناپس
ــود، دامن زده  ــغ می ش ــی، تبلی ــاس اجتماع مقی
ــود و به اجرا درمی آید. در چنین شرایطی،  می ش
ــاخته نیست.  از یک فرد به تنهایی کار چندانی س

به همین دلیل، باید جمعی از مسلمانان با هم متشکل و 
ــوند تا بتوانند متناسب با گستردگی وقوعِ آن  مجتمع ش
منکر، از آن نهی کنند؛ مثلًا کارهای فرهنگی و رسانه ای 
انجام دهند یا اقدامات دیگر، تا بساط آن منکر و اهلش 
جمع شود. این، هم تکلیف اجتماعی است و هم تکلیف 

جمعی.

»فقه اجتماعی« و تفاوت آن با فقه الاجتماع
ــت که چه بسا  »الفقه الاجتماعی« تعبیر و اصطلاحی اس
از نظر پیشینه استعمال و دیرینه استخدام، قدمت بسیار 
ــبت به »فقه الاجتماع« داشته باشد. گذشته  بیشتری نس
ــیعه نیز از  ــنت، در حوزه های علمیة ش از جهان اهل س
ــالیان طولانی پیش از آنکه اصطلاح فقه الاجتماع بر  س
سر زبان ها بیفتد، از عبارت فقه اجتماعی استفاده می شده 

است.
ــخص و یا  به عکسِ فقه الاجتماع که به یک دانش مش
بخشی یا شاخه ای از یک دانش اشاره دارد که موضوع 
پژوهش و مطالعة آن اجتماع و امور اجتماعی، به معنای 
خاص کلمه است، فقه اجتماعی یا الفقه الاجتماعی، به 
ــرد خاص در فقه  ــوع نگاه، جهت گیری و رویک یک ن
ــرد فردی و فردمحور  ــاره دارد که در تقابل با رویک اش

در فقه است.
ــن فقه الاجتماع و فقه  ــاوت و تمایز بی ــنخ تف همین س
اجتماعی را میان دین و دینی نیز می توان ملاحظه کرد. 
مثلًا هنگامی که گفته می شود: »جامعه شناسیِ دین«، یعنی 
ــی که به موضوعی  ــته از جامعه شناس یک بخش یا رش

بـرای آنکه فقه الاجتماع هم شـامل احکام تکلیفی باشـد و 
هـم دربردارندۀ احکام وضعی، باید موضـوع آن به گونه ای در 
نظر گرفته شـود تا هر دو نوع حکم را پوشـش دهد. با توجه 
به این مطلب، در موضوعی که برای فقه الاجتماع مطرح شد 
کلمه »افَعال« به احکام تکلیفی نظر دارد و موضوع این دسته 
از احکام است و کلمه »اطَوار« به احکام وضعی و موضوع آنها 
اشاره دارد. اطوار، جمع طَور است و طَور به معنای حالت، وضع، 

وضعیت، هیئت و کیفیت است.
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هست؛ ولی هرجا فقه اجتماعی باشد، لزوماً فقه الاجتماع 
ــوام فقه الاجتماع به فقه  ــت. به بیان دیگر، ق مطرح نیس
اجتماعی است و فقه الاجتماع بدون رویکرد اجتماعی در 
فقه، تحقق نمی یابد و به دست نمی آید؛ اما درعین حال، 
این بدان معنا نیست که هرجا در فقه رویکرد اجتماعی 
ــمت و آن بحث، بحثی در  ــته باشد، آن قس وجود داش

حوزه ابحاث و ابوابِ فقه الاجتماع است. 

پی نوشت
* مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم.

1. علم الفقه هو العلم بعملیات استنباط التشریعات الإلهیة لتنظیم 
حیاة الإنسان و توجیهه.

گفتنی است که این تعریف، مدخل مناسبی برای ورود به پهنة 
فقه نظام ساز و نظام سازی فقهی نیز هست.

ــارت »در کنار حکم وضعی«  ــحِ اینکه منظور از عب 2. توضی
دقیقاً چیست، مجالی وسیع تر از این نوشتار مختصر می طلبد 
و لذا علاقه مندان را به مطولات، به ویژه در علم اصول ارجاع 

می دهیم.
3. القسم المنسجم والمنظم من الحکام والبواب الفقهیة حول 

موضوع عام.
ــه در متن و یا  ــوم تعاریفی ک ــت که عم ــاره اس درخور اش
ــده اند، همچون  ــتار پیش رویتان ذکر ش پی نوشت های نوش
ــی، حکم وضعی، فقه مضاف  تعریف علم فقه، حکم تکلیف
و فقه الاجتماع، به طور کامل و یا دست کم به لحاظ صیاغت 
ــان که در این نوشتار ارائه شده اند، از  و صورت بندیِ فعلی ش
ــتند و به همین جهت، درباره آنها به  نگارنده این مرقومه هس

مکتوب یا مقال دیگری ارجاع داده نشده  است.
4. العلم بعملیات استنباط التشریعات الإلهیه لتنظیم الاجتماعات 

البشریة وتوجیه الإنسان فی حیاته الاجتماعیه.
5. پس از این و در ذیل عنوان »افعال اجتماعی«، درباره فعل 

اجتماعیِ انسان توضیحاتی خواهد آمد.
6. Gemeinschaft.
7. gesellschaft.
8. Ferdinand Tonnies.
9. Typology.

ــرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم  10. الحکم الش
حیاة الإنسان وتوجیهه.
11. آل عمران /  104.

12. الاتج��اه الاجتماعی فی فهم النص��وص والأدلة، و فی مقام 
الإفتاء.

بلکه تنها لازم است که در بررسی یکایک مسائل فقهی 
ــا دیات، در مقام  ــای فقه و از طهارت ت ــدا تا انته از ابت
ــتظهار از ادله شرعی، به ابعاد  ــنت و اس فهم کتاب و س
ــات و روایات، عنایت  و جنبه های اجتماعیِ مدالیل آی
ویژه ای مبذول دارد؛ نسبت به ظرفیت شناسی اجتماعی 
ــم خود را به روی  آنها اهتمام بورزد و درمجموع، چش
نکات، افادات و مُعطیات اجتماعی این ادله نبندد و آنها 

را نیز استخراج و استنباط کند.
ــه اجتماعی«  ــا عنوان »فقی ــن وقتی فقیهی را ب همچنی
ــف می کنند و یا او را به عنوان فقیهی که صاحب  توصی
ــت  ــت و یا فقهش فقه اجتماعی اس ــه اجتماعی اس فق
معرفی می نمایند، به این معناست که وی علاوه بر فهم 
ــد، در مقام  ــاره ش اجتماعی نصوص دینی، که به آن اش
ــر حکم و فتاوای خویش  صدور و یا حتی اعلام و نش
ــه مصالح نوعیه و عامه، و آثار، نتایج، کارکردها و  هم ب

پیامدهای اجتماعیِ فتواهایش توجه می کند.

نتیجه گیـری در باب نسـبت میـان فقـه اجتماعی و 
فقه الاجتماع

ــی )به عنوان یک  ــه تا حدی معنای فقه اجتماع حال ک
ــه به اجتماع و فرارفته  رویکرد فقهیِ معطوف و متوج
ــا رویکرد فردمحور در فقه(  ــه فردی و در تقابل ب از فق
آشکار شد، این نکته را هم باید بیفزاییم که در حقیقت، 
فقه اجتماعی و رویکرد اجتماعی در فقه، مبنا و زیربنای 
ــه: فقه الثقافه،  ــه اجتماعیات، ازجمل فقه های مضاف ب
فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، فقه التعلیم والتربیه، فقه الإداره، 
فقه الجهاد والمقاومه، فقه البناء والعمران و فقه الإعلام و 

البته فقه الاجتماع است.
بنابراین، فقه الاجتماع یکی از محصولات جهت گیری 
ــت؛ رویکردی که  و رویکردی به نام فقه اجتماعی اس
ثمرات و برون دادهای دیگری نیز دارد که مجموع آنها 
را با نام فقه های مضاف به اجتماعیات خواندیم و چند 

نمونة مهم از آنها را در سطور پیشین نام بردیم.
ــگاه و نوعی  ــی ن ــوان نوع ــه اجتماعی به عن ــس فق پ
ــرد، یکی از مقومات فقه الاجتماع  جهت گیری و رویک
است و در سراسر آن، جریان و سریان دارد؛ همان گونه 
ــه و امثال آنها نیز وجود  که در فقه الإداره یا فقه السیاس

دارد.
ــد، فقه اجتماعی هم  ــه هر جا فقه الاجتماع باش درنتیج

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir

